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نگاهادامه از صفحه 4

کرونا و آسیب پذیری
 نظام سرمایه داری 

در چنین شرایطی، صنعت هواپیمایی، کسب وکارهای 
مرتبط با ســفر و گردشــگری و بنگاه های فعال در حوزه 
بازاریابی برندهای لوکسی که خریداران طبقه مرفه چین 
متقاضــی آن بودند، با کاهش ناگهانــی در تقاضا مواجه  
شده  اســت. برآوردهای مربوط به این گروه کسب وکارها 
حکایت از آن دارد کــه خریداران چینی دوپنجم تقاضای 
۲۸۰ میلیارد یورویی محصولات لوکس در ســال ۲۰۱۹ را 
تشــکیل  می داده اند؛ به علاوه ۸۰ درصد از افزایش فروش 
این محصولات نیز مربوط به مشــتریان چینی بوده  است. 
با این همه، شوک وارده بر اقتصاد فقط در سمت تقاضا نبوده 
 اســت. با پذیرش نقش محوری چین در بخشی از زنجیره 
ارزش جهانی به عنوان عرضه کننده تولیدات واسطه ای و 
نهایی، توقف تولید در این کشور در دیگر کشورها انعکاس 
  داشته  اســت. بازار پررونق گوشی های تلفن هوشمند، از 
برند آیفون محصول شرکت اپل آمریکا گرفته تا شیائومی 
که تولید چین است، همگی وابسته به کارخانه های چینی 
از جمله چندین کارخانه در شهر ووهان هستند که با کاهش 
ناگهانی در عرضه مواجه  شده اند؛ به طوری که شرکت اپل 
مجبور شده عرضه جدیدترین مدل تلفن همراه خود را به  
تأخیر بیندازد. البته مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا 
صرفا محدود به تولید محصولات نهایی نبوده  است. برای 
نمونه شــرکت فیات کرایسلر اعلام  کرده  است که به  دلیل 
کاهش تولید قطعات وارداتی، سطح تولید خود را کاهش  
می دهد. صنعت داروســازی هند نیز با کاهش تولید و به 
تبع آن افزایش قیمت دارو مواجه  شــده  است؛ زیرا عمده 
مواد واســطه ای صنعت داروسازی این کشور از چین وارد 
می شــود که درحال حاضر تولید آنها متوقف  شده  است. 
کاهــش تولید چین در پی شــوک های عرضه و تقاضا به  
دلیل شــیوع ویروس کرونا خیلی  زود به بقیه دنیا سرایت 
 می کند؛ در نتیجه دیگر کشورها نیز در پی این شوک، کاهش 
در سطح تولید، اشتغال و درآمد را تجربه  خواهند کرد که 
این خود بار دیگر به تشدید رکود در چین منجر  خواهد شد؛ 
بنابراین اپیدمی ویروس کرونا دیگر یک پدیده مختص چین 
نیست؛ همان طور که با تشدید بیماری در ایران، ایتالیا و کره 
جنوبی مواجه  هستیم و انتظار می رود در آینده کانون های 
درگیری دیگری نیز ظهور کنند. پیامدهایی مشــابه آنچه 
در چین اتفاق  افتاده  اســت، همراه با حرکت های موجی 
-حتــی در اندازه های کمتر- در دیگــر اقتصادها نیز بروز 
خواهد کرد. این کشورها دیگر تنها عاملی برای تشدید موج 
رکود ناشی از شیوع کرونا در چین نیستند؛ بلکه خود عامل 
انتشار موج  خواهند شد. همه این  عوامل نشان دهنده آن 
است که چشــم انداز رکود اقتصادی جدی است و فضای 
چندانی برای خوش بینی وجود ندارد. در چنین وضعیتی 
هیچ بخشی در اقتصاد به  اندازه سرمایه گذاران بازار سهام 
خشنود نیستند. آنها از سرازیرشدن نقدینگی ارزان از سوی 
بانک های مرکزی به بدنه اقتصاد سرمســت   شــده اند. در 
پی تزریق پول کم بهره که تحت سیاســت های نئولیبرالی 
از طرف بانک های مرکزی انجام  می شــود، ســهام داران 
شروع به فعالیت های ســوداگرایانه در این بازار کرده اند؛ 
با این باور که گویــی این میهمانی پایانی ندارد. رونق بازار 
ســهام، حتی پس از جان باختن هــزاران نفر بر اثر ابتلا به 
ویروس کرونا نیــز همچنان ادامه  داشــت؛ تا جایی که در 
۲۰ فوریه تحلیلگران همیشه  خوش بین گلدمن ساکس-
شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی در آمریکا- به 
ســرمایه گذاران درباره برآورد کمتر از واقع اثرات ویروس 
کرونا بر بازار ســهام هشدار  دادند. این تحلیلگران معتقد 
بودند که پیش بینی «تعدیل» یا کاهش ۱۰ درصد یا بیشتر 
در شاخص های بازار ســهام اغراق آمیز است. در آن زمان 
ســهام برندهای خاصی مانند «اپــل» پیش بینی کاهش 
اندک درآمد را در مقایسه با برآوردهای اولیه خود مطرح  
کردند یا حتی پیش بینی  می شد که ارزش سهام آنها ممکن  
است کاهش  پیدا کند. این برآوردها واکنش سرمایه گذاران 
را در پی داشت؛ به  نحوی که شاخص های سهام در هفته 
منتهی به ۲۸ فوریه تعدیل شدند. وقتی شاخص های بازار 
ســهام به بالاترین قیمت خود برسند، آغاز ماجراست. در 
بحران مالی سال ۲۰۰۸ ثابت  شد که اثرات خارجی در بازار 
سهام می تواند به سقوط شــدید شاخص بینجامد. تکرار 
این تجربه در چنین شــرایطی کاملا محتمل است؛ به ویژه 
اگر بحران اقتصادی ناشــی از شیوع ویروس کرونا تشدید 
شود. شکنندگی مالی ویژگی مهم بازارهای مالی است. در 
طول یک  دهه، به دلیل سرازیرشــدن پول کم بهره به بازار 
و به  علت وابســتگی بیش  از حد اقتصاد به سیاست های 
پولــی (از جمله افزایش حجم پــول و کاهش نرخ بهره) 
شرکت ها وام های کلانی دریافت  کردند. با توجه به اینکه 
انتظــار می رود بحران کرونا بنگاه هــای مالی و بانک ها را 
تحت  تأثیر قرار دهد و بســیاری از این شرکت ها از تحمل 
فشــار بازپرداخت اصل و بهره وام ناتوان  خواهند بود، این 
امــر به  نوبه خود بحران را تشــدید خواهد کــرد؛ بنابراین 
سیاست های نئولیبرالی و مالی، شکنندگی مالی را که خود 
ناشــی از آزادسازی تجاری و مقررات زدایی و جهانی شدن 
نامتقارن بوده، تشدید کرده  است. چشم انداز رکودی دیگر، 
به ویژه رکودی عمیق، بســیار دلهره آور است؛ زیرا به  نظر 
می رسد دولت ها دیگر توانایی چندانی برای مقابله با چنین 
بحرانی ندارند. پذیرش نئولیبرالیســم به این معناست که 
سیاست  مالی فعال، خریدار چندانی ندارد؛ سیاست هایی 
که در زمان بحران باید با قرض گرفتن تأمین  مالی  شــوند. 
از سوی  دیگر، وابستگی بیش  از حد به سیاست های پولی 
نرخ بهره را به پایین ترین سطح کاهش  می دهد و به جای 
افزایش تقاضا برای کالاها و خدماتی که به رشد اقتصادی 
منجر شود، به جنون سوداگرایانه در بازارهای دارایی دامن  
می زند. در نتیجــه امکان بهره گیری از اهــرم پولی برای 
مقابله با رکود وجود ندارد؛ بنابراین ویروس کرونا علاوه  بر 
اینکه سلامت و زندگی انسان ها را با مخاطره جدی مواجه 
  کرده  است، شکنندگی نظم اقتصادی لیبرالی را آشکار کرده 
و توانایی دولت های نئولیبرال را در خروج اقتصاد جهانی 

از این بحران به  چالش  کشیده  است.

آیا بالاخره راه فرار مالیاتی وکلا 
بسته می شود؟ 

بعد از تحریم های شدید نفتی و مواجه شدن دولت  �
با کســری شــدید بودجه، دولت تلاش کــرد تا منابع 
جایگزینی بــرای جبران کســری هزینه های عمومی 
بیابد. در این بین مالیــات بهترین منبع جایگزینی برای 
درآمدهای نفتی بود؛ اما از آنجا که این درآمدها آن قدر 
نبودند که بتوانند جبران کسری کنند، دولت و مجلس 
تصمیــم گرفتند تا به ســمت پایه هــا و منابع جدید 
مالیاتی برونــد. از جمله منابع مالیاتــی که تا به حال 
با وجود ادعــای قانون مداری، مالیــات نمی دادند یا 
مالیــات چندانی پرداخــت نمی کردنــد، وکلا بودند. 
قشــر پردرآمدی که متناسب با درآمد خود هیچ وقت 

مالیات نداده است.
صنف وکلا که از قضا از خدمات دولتی نیز بهره مند 
است، برخلاف مســئولیت اجتماعی خود با استفاده 
از خلأ هــای موجود در قانون که خــود به آنها واقف 
هســتند، تلاش کرده اند تا خــود را از پرداخت مالیات 
معاف کنند. آن دســته ای هم که مالیات می دهند، باز 
هم با کم اظهاری مالیات واقعی خود را نمی پردازند. 
مطابق گزارش ســازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۳، 
قریب به ۸۵ درصد وکلا مالیات نمی دهند. در بخشی 
از این گزارش آمده است: «بررسی نحوه توزیع مالیات 
صنف وکلا نشان می دهد که در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ 
مالیــات ۸۴.۵ درصــد از مؤدیان صفــر و ۷.۸ درصد 
کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در سال بوده است و فقط ۱.۲ 
درصد از وکلا سالانه بالای پنج میلیون تومان مالیات 
می دهند». از ســوی دیگر، بر اســاس اظهارات رئیس 
ســازمان امور مالیاتی از ۳۰۰ هزار حســاب میلیاردی 
که به طور تصادفی بررســی شده اند، ۱۸ هزار حساب 
متعلق به وکلا بوده اســت که از این تعداد سه  هزار 
نفر تاکنون هیچ مالیاتــی نپرداخته اند. عدد ۱۸ هزار، 
دست کم یک سوم تعداد وکلا است و نشان دهنده این 
اســت که این قشــر غالبا درآمد میلیاردی دارند که با 

مالیات پرداختی از سوی آنها سازگاری ندارد.
در همین راستا کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز 
با تأیید فرار مالیاتی وکلا، آمار و ارقامی نجومی از این 
فــرار مالیاتی مطرح کردند. میزان فرار مالیاتی وکلا از 
سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس بین هفت تا ۱۲ 
هزار میلیارد تومان مطرح شــده است که هرکدام از 
این ارقام باشد، تفاوت بسیار عظیمی با مبلغ پرداختی 
فعلی وکلا یعنی حدود ۲۴۰ میلیارد تومان دارد. البته 
شــایان ذکر است که متفاوت بودن ارقام ناشی از نبود 

شفافیت درآمدهای وکلا است.
فــرار مالیاتــی وکلا در زمینه  هــای مختلفی روی 
می دهد که یکی از آنها وجــود دو نوع اوراق قرارداد 
بین وکیل و موکل اســت. در حال حاضر آنچه از موکل 
برای حق الوکاله اخذ می شــود، در قرارداد مالی قید 
می شــود که اغلب نســخه ای از تصویــر آن هم به 
موکل داده نمی شــود و به صورت محرمانه در دفتر 
وکیل باقی می ماند و آنچه به دادگاه ارائه می شــود، 
فــرم وکالت نامه اســت. مبالغ حق الوکاله ذکر شــده 
در این دو قرارداد بســیار متفاوت اســت. مبلغ اصلی 
توافق شــده بین وکیل و مــوکل در قرارداد خصوصی 
و بایگانــی در دفتــر وکلا ثبــت می شــود و آنچه در 
وکالت نامه ارائه شــده به دادگاه، ثبت می شود، بسیار 
ناچیز است. در حقیقت به خاطر تفاوت معناداری که 
بیــن تعرفه  های مصوب و عرف جامعه وکالت وجود 
دارد، وکلا رقــم واقعی حق الوکاله هــای خود را ابراز 
نمی کنند و اغلب از عباراتی مانند «مطابق با تعرفه» 

در وکالت نامه استفاده می کنند.
برای از بین بــردن این گریزگاه مالیاتی، کمیســیون 
تلفیــق مجلس در بنــد ۸ الحاقی تبصــره ۶ لایحه 
بودجه سال ۹۹، مصوب کرد تا وکلا در سامانه مدنظر 
قــوه قضائیــه قراردادهای خود را ثبــت الکترونیکی 
کنند تا علاوه بر شــفافیت درآمدهــای مالی از طریق 
از بین بردن قراردادهــای خصوصی و حق الوکاله های 
غیر آَشــکار، درآمدهای مالیاتی نیــز افزایش یابد؛ اما 
ایــن مصوبه با واکنش و اعتراض اتحادیه سراســری 
کانون های وکلای دادگســتری ایران (اسکودا) روبه رو 
شد؛ به گونه ای که مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه، 
در نامه ای به شــورای نگهبان علاوه بر خلاف ماهیت 
شرعی و فقهی وکالت خواندن این مصوبه اظهار کرد 
که قراردادهای وکلا در سامانه ثنای قوه قضائیه ثبت 
می شوند و مالیات آنها نیز دریافت می شود. این مطلب 
به قدری عجیب بود که حتی واکنش برخی وکلا را نیز 
در پی داشت. در پاســخ اظهارات خلاف واقع رئیس 
اسکودا، حمزه شــکریان زینی، مدیر مؤسسه حقوقی 
دادشــهر ایرانیان، در نامه ای به شورای نگهبان ضمن 
تأیید این امــر که اعتراض کانون وکلا به دلیل ترس از 
پرداخت مالیات اســت، کم اظهاری و نیز ثبت نشــدن 
قراردادهای مالی بین وکلا و موکلان را نیز تأیید کرد. او 
در بخشی از نامه خود آورده است: «گفته شده است 
کــه در حال حاضر قراردادهای مالی وکلا، در ســامانه 
ثنای قوه قضائیه و در دفترچه های تمبر مالیاتی وکلا 
منعکس می شــود. این مطلب به هیچ عنوان صحت 
نداشــته و قراردادهای مالی وکلا، جزء محرمانه ترین 
اســنادی اســت که میان وکیل و موکل تنظیم شده و 
متأسفانه بسیاری از همکاران بنده، حتی تصویر آن را 

در اختیار موکل قرار نمی دهند».
حال باید منتظر ماند و دید که آیا شورای نگهبان با 
توجه به نیاز مبرم کشور به افزایش درآمدهای مالیاتی، 
آن هــم نه از طریق افزایش درصد های مالیاتی؛ بلکه 
از طریــق افزایش پایه های مالیاتــی و نیز ممانعت از 
فرارهــای مالیاتی نجومی مانند فرار مالیاتی وکلا، این 

مصوبه را تأیید خواهد کرد؟

برنامه ریزی کوتاه مدت ســدها (حداکثــر ۱۴ روزه) برای 
مدیریت وقایع حدی نظیر ســیلاب ها انجام می شــود. 
عوامــل مؤثر در ایــن برنامه ریــزی عبارت انــد از: حجم موجود مخازن ســدها، 
محدودیت های فنی بهره برداری سد نظیر پایداری، نیروگاه و دیگر مجاری تخلیه، 
محدودیت هــای تاب آوری رودخانه های پایین دســت و پیش بینی های کوتاه مدت 
بارش تا ۱۴ روز که این پیش بینی ها تا پنج روز پیش از رخداد ســیل دقت مناسبی 
دارند. مدل های بارش-رواناب موجود و اســتخراج سناریوهای مختلف و اعمال 
قضاوت کارشناســی، میزان خروجی سدها و اعلام هشــدار لازم را تعیین می کند. 
برنامه خروجی ها هم به صورت روزانه و در شــرایط حــاد روزی چند بار پایش و 
به هنگام ســازی می شود. رهاســازی آب از ســدها هم تا زمانی که آب در حد به 
خطر انداختن پایداری سد نرسد، ملاحظات اجتماعی و اقتصادی غیر از ملاحظات 
کارشناســی هیدرولوژیک دارد؛ اما وقتی پایداری سد به خطر بیفتد، به دلیل ابعاد 
فاجعه انســانی و اقتصادی ناشی از خطر شکستن سدها، دیگر تابع این ملاحظات 
نبوده و صرفا بر اســاس ضوابط فنی و دســتورالعمل ها خواهد بــود؛ بنابراین در 
شــرایط عادی، میزان خروجی سد، مقداری از پیش تعیین شده نیست و ملاحظات 

اقتصادی و اجتماعی دارد.
همه ســدها برای کنترل سیلاب ساخته نمی شــوند. منحنی فرمان سدها هم 
معمولا در ابتدای هر سال آبی تنظیم می شوند و بر اساس نظام نامه سیلاب وزارت 
نیرو با پایش میزان بارش ها و رواناب رودخانه ها و فرایندهای پیش بینی، متناسب 
با سناریوهای مختلف به هنگام می شــوند. مهم اصلاح و به هنگام سازی منحنی 
فرمان سدهاست که تابع دقت پیش بینی های فصلی و سالانه است. اگر این گونه 
داده های ما که از هواشناســی به دست می آیند، دقیق نباشند، منحنی فرمان هم 

دقیق به هنگام نمی شود.
نکته آخر اینکه رابطه ســد و ســیلاب را فقط در خود سازه سد و مدیریت آن 
نبینید. پایین دســت سد هم خیلی مهم اســت. فرض کنید آب طبق یک منحنی 
فرمان دقیق رهاســازی شــود. اگر ظرفیت آب گذری پایین دســت بر اثر اقدامات 
ساخت وســاز، کشــاورزی یا تخریب حریم و بستر کم شده باشــد، رهاسازی طبق 
منحنی فرمان مشکلی را حل نمی کند. نکته بسیار مهم این است که سد یک سازه 
نیســت، یک سامانه مرتبط با باقی سامانه های اطراف خود در حوضه آبریز است. 
سد با ساخت وساز و شهرسازی در پایین دست، کشاورزی، تخریب محیط  زیست در 
بالادست که سبب رسوب می شود و با کیفیت داده هایی که هواشناسی برای تولید 
منحنی فرمان در اختیارش می گذارد، ارتباط دارد. این ارتباطات را اگر نبینیم، درباره 
ســدها و ظرفیت شان برای مدیریت منابع آب یا اثرشان بر خسارات ناشی از سیل، 

سخت خطا خواهیم کرد.
  طرح توسعه سواحل مکران یکی از طرح های مهم توسعه ای کشور  �

اســت؛ اما به نظر می رســد این منطقه در مقابل سیلاب آسیب پذیر 
است. برای کنترل این رواناب ها چه راهکاری دارید؟ زیرا با توجه به 
توپوگرافی منطقه امکان ایجاد مخازن بزرگ  مثل حوضه غرب وجود 

ندارد.
اســتانداری اســتان نقش مهمی در اجرای طرح های توسعه سواحل مکران 
دارد. پیشنهاد من این است که همین منطقه مکران اولین منطقه اجرای یافته ها، 
درس آموخته هــا و توصیه های «هیئت ویژه گزارش ملی ســیلاب ها» باشــد. کار 
توســعه ای زیادی در ایــن منطقه قبلا انجام نشــده و کلا می تــوان آن  را نمونه 
آزمایشی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین و از منظر کار وزارت نیرو، توسعه مبتنی 

بر مدیریت سازه ای و غیرسازه ای سیلاب قرار داد.
این پیشــنهاد مبتنی بر توسعه پایدار ماست؛ اما در شرایط فعلی و با برنامه ای 
که الان تدوین شده، مهار سیلاب ها و کنترل آن مستلزم اجرای طرح هایی است که 
قبلا مطالعات آن شــروع شــده و به دلیل کمبود اعتبارات تکمیل نشده اند. برخی 
از این طرح ها عبارت اند از: ســد قصر قند در بالادســت سد زیردان با حجم مخزن 
حدود ۵۵ میلیون متر مکعب با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در مرحله مطالعاتی 
فاز یک؛ سد ترادان بر روی یکی از سرشاخه های پایین دست زیردان با حجم مخزن 
حــدود ۱۳۰ میلیون متر مکعب با پیشــرفت ۶۰ درصد در فــاز مرحله مطالعاتی 
یک؛ افزایش حجم سد پیشــین از طریق نصب دریچه های سرریز ( افزایش حجم 
از ۱۷۵ به ۲۵۰ میلیون متر مکعب)، و پیشــرفت صد درصد در مرحله مطالعاتی 
فاز دو؛ تکمیل عملیات اجرائی ســد کهیر با حجم مخزن ۳۱۴ میلیون متر مکعب 
و پیشــرفت فیزیکی اجرائی ۸۴ درصد؛ و ســد کاریانی در منطقــه زرآباد بر روی 
رودخانه رابچ با حجم مخزن حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب با پیشرفت ۴۵ درصد 
در مرحله مطالعاتی فاز یک. طغیان این رودخانه در سیل دی ۱۳۹۸ با پیک سیلاب 
۱۲ هــزار متر مکعب بر ثانیه، لزوم احداث ســد را دوچندان کرد. انجام مطالعات 
در مناطقی که امکان احداث ســدهای مخزنی وجود دارد؛ نظیر ســدهای سرباز، 
باندینی، سرگان و نظایر آن هم ضروری است. انجام مطالعات تعیین حریم و بستر 
رودخانه های اصلی از جمله کاجو، ســرباز، باهوکلات و رابچ هم باید تأمین اعتبار 
شــود. بهتر این اســت که از فرصت استفاده کنیم و توسعه ســواحل مکران را با 
رویکرد بین بخشــی، مبتنی بر مدیریت به هم پیوسته منابع آب، با رویکرد سازگاری 
با کم آبی و آمایش آب محور و با ترکیب روش های ســازه ای و غیرسازه ای مدیریت 
منابع آب انجام دهیم. شــاید هیچ منطقه دیگری در کشور وجود ندارد که به این 
شکل دست نخورده باشد و بتوان از ابتدا مدلی از توسعه سازگار با کم آبی و تاب آور 
از منظر مدیریت ســیلاب و مدیریت به هم پیوســته منابــع آب را در آن اجرا کرد و 

الگویی برای بقیه کشور ساخت.
  دقــت پیش بینی هــا در حوضه شــرق و جنوب شــرق همانند  �

حوضه غرب نیســت آیا برنامه و متولی بــرای این امر و طراحی یک 
دیسپاچینگ مشابه آب و برق خوزستان در نظر ندارید؟

یک سامانه پایش و پیش بینی ســیلاب مشتمل بر بخش های متعددی است 
که اصلی ترین آنها زیرســامانه های پیش بینی بارش و شبیه سازی تبدیل بارش به 
رواناب است. زیرسامانه پیش بینی بارش عمدتا بر پایه مدل های عددی پیش بینی 
کوتاه مدت آب و هوا، قادر اســت بارش را در افق زمانی ســه تا چهار روزه با دقت 
مناســب پیش بینــی کند و در افــق زمانی طولانی تــر (تا ۱۰ روز) نیز چشــم انداز 
مناسبی از میزان بارش محتمل ارائه می دهد. ساختار مدل های عددی پیش بینی 
کوتاه مدت آب و هوا، شــبکه ای است، به عبارت دیگر در این نوع مدل ها، برای یک 
شــبکه به طول و عرض مثــلا ۱۰ کیلومتر، باید همه پارامترهــای ورودی به مدل 
داده شــده و مدل یک عدد به عنوان پیش بینی بــارش ارائه می دهد. برای این کار 
هم به ســوپرکامپیوترهای بسیار قوی با ظرفیت بالای محاسباتی نیاز است. وجود 
برخی خطاها در پیش بینی بارش، در شــرایط فعلی با توجه به دسترسی نداشتن 
به ســوپرکامپیوترهای بسیار قوی، اجتناب ناپذیر است. اطلاعات ورودی دیگری به 
مدل ها هم ضروری اســت که اکنون در کشور این مجموعه اطلاعات در دسترس 
نیست. تنها گزینه در دسترس، استفاده از نتایج مدل های جهانی است که این نتایج 
در مناطق غربی کشــور به  دلیل تعداد بیشتر ایســتگاه های هواشناسی متصل به 
پایگاه های اطلاعاتی جهانی هواشناسی از دقت بالاتری در مقایسه با مناطق شرقی 
برخوردار اســت. بخش های شرقی کشور در مقایســه با مناطق غربی تحت تأثیر 
پدیده های جوی پیچیده تری هم قرار دارند و تحولات جوی آنها متأثر از پدیده هایی 
همانند مونسون هند و تغییرات دمای آب اقیانوس هند و دریای عمان نیز هست؛ 
یعنی درســت در منطقه ای که رویدادهای اقلیمی پیچیده تر اســت، ایستگاه های 

هواشناسی جهانی هواشناسی کمتری هم وجود دارد و مشکل بیشتر می شود.
میزان نفوذپذیری و جذب آب به وسیله خاک در اغلب مناطق شرقی و جنوب 
شرقی کشور، به  دلایل مختلف از جمله متغیرهای زمین شناختی پایین است. نبود 
پوشــش گیاهی مناســب در این مناطق هم میزان نگه داشــت سطحی رواناب را 
کاهش می دهد. بخش درخور توجهی از بارش ها در این مناطق، به همین دلایل به 
رواناب تبدیل شده و ایجادکننده سیلاب های بزرگ می شوند. ساختگاهای مناسب 

سدســازی (با احجام بالا) در این مناطق هم کم اســت و دست ما برای مدیریت 
سازه ای سیلاب در این منطق به اندازه غرب کشور باز نیست.

دیســپاچینگ به مفهومی که در ســازمان آب و برق خوزســتان از آن استفاده 
می شود، شــامل تعدادی ایســتگاه باران ســنجی، هیدرومتری، پایش تراز آب در 
مخازن ســدها و موارد مشابه برخط است. وجود این نوع سامانه بیش از آنکه در 
مدیریت ریســک سیلاب (پیش از وقوع) مؤثر باشد، در مدیریت حین بحران و تنها 
برای برخی حوضه های آبریز کاربرد خواهد داشت. رودخانه های منتهی به استان 
خوزستان، امکان استفاده از ســامانه دیسپاچینگ به عنوان یک سامانه پیش بینی 
بســیار کوتاه مدت را فراهم می کند؛ اما در حوضه های آبریز شــرق و جنوب شرق 
کشور رودخانه ها عمدتا کوچک هستند و زمان رسیدن رواناب به خروجی حوضه 
اندک است و سیلاب در زمان بسیار کوتاهی رخ می دهد. ایجاد سامانه دیسپاچینگ 
از منظر پیش بینی شرایط ســیلابی و مدیریت مخازن سدها پیش از وقوع سیلاب، 

ارزش افزوده ای برای این مناطق ندارد.
ما به دنبال توســعه سامانه های دیسپاچینگ در هر منطقه ای خواهیم بود که 
کاربرد داشته باشد و اگر برای بخش شرقی کشور هم به کاربردی بودن آن برسیم، 
این سامانه را برای آن منطقه هم توسعه می دهیم. یکپارچه سازی زیرساخت های 
موجود در ســایر اســتان ها در حال پیگیری است. دیسپاچینگ ملی از ابتدای سال 
جاری در شــرکت مدیریت منابع آب ایران راه اندازی شده است و با استان هایی که 

به صورت محلی اقدام به راه اندازی مرکز مانیتورینگ کرده اند، در ارتباط است.
  ضرب المثــل معروفی در هند هســت که می گوید یک ســد قول  �

بده، یک انتخابات برنده بشــو! از نظر شما سیاسی بودن آب و مسائل 
پیرامونی آن مثبت یا منفی اســت؟ اگر مفرّی از سیاسی شدن مسائل 
آب نیســت، وزارت تحت مدیریت شما چگونه با این موضوع تعامل 

کرده است؟
این بحث خیلی پیچیده است و باید نکته به نکته جلو برویم.

نکتــه اول، بگذارید بحث را از اینجا شــروع کنم که بخشــی از مسئله شــدن 
سدســازی در ایــران از نگاه همه یا هیچ، یــا همان نگاه صفر و یکی به مســئله 
ناشــی می شود. سدها سازه هایی نیستند که راحت بتوان درباره آنها قضاوت کرد. 
سدهای بزرگ اغلب چندمنظوره اند و برای ذخیره آب در مخازن، آبیاری و توسعه 
کشاورزی، تأمین آب شرب، بهداشت و صنعت، کنترل سیلاب، تولید انرژی برق آبی 
و منظورهای دیگر اســتفاده می شوند. خشک سالی ها و خالی ماندن مخزن برخی 
سدها منتقدان ســدها را ترغیب می کند که هزینه های ساخت سدها و پیامدهای 
محیط زیســتی آنها را نقد کنند و بارش های شــدید هم طرفداران سدها را تشویق 
می کند تا فواید ســدها برای ذخیره آب و ممانعت از ســیلاب و بروز خســارات را 
پررنگ کنند. طرفداران ســدها دائم می گویند توســعه کشــاورزی و تولید انرژی 
برق آبی میلیون ها انسان را از خطر گرسنگی نجات داده و رفاه به ارمغان آورده و 
در مقابل منتقدان سدها عواقب محیط زیستی آنها را که سبب آسیب به پیکره های 
آبی می شود، مســیرهای حرکت ماهی ها را تخریب می کند، به آب های زیرزمینی 
پایین دست سدها آسیب می زند و هزینه هایی نیز بر اقتصادها تحمیل می کنند، به 
رخ می کشند. دو طرف دلایلی برای ادعاهای خود دارند. تصور نکنید که یک طرف 
کاملا درســت می گوید و طرف دیگر هیچ استدلالی ندارد و صرفا با اتکا به قدرت 

سیاسی کار سدسازی پیش رفته است.
نکته دوم، تعداد ســدهای بزرگ جهان (بیش از ۱۵ متر ارتفاع دیواره) را بیش 
از ۴۵ هزار ســد اعلام کرده اند. پس ما تنها کشــور دنیا نیســتیم که از این فناوری 

استفاده می کنیم.
نکته ســوم، ســاخت ســدهای بزرگ در همه دنیا هزینه بردار است. براساس 
مطالعــه در برزیــل، مصر و همان هند کــه از آن ضرب المثل نقل کردید، نشــان 
می دهند فواید اقتصادی سدها برای گروه های فقیر، متوسط روستاییان و کشاورزان 

صاحب زمین زیاد است و سدها ابزار قدرتمندی برای کاهش فقر هستند.
نکته چهارم، کمیسیون جهانی سدها که گزارش «سدها و توسعه» را در سال 
۲۰۰۰ منتشر کرد و در ســال ۱۳۸۵ هم گزارش به فارسی ترجمه شد، ذکر می کند 
که جریان شدید سدسازی عمدتا در نیمه دوم قرن بیستم به گونه ای بود که در آن 
همه روزه پیمان ســاخت بین دو تا سه سد بزرگ امضا می شد و در این دوره بیش 
از دو هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در ساخت سدها صورت گرفته که فایده اش 
امنیت غذایی، اشتغال و توسعه مهارت ها، برق رسانی به روستاها و توسعه زیربنای 
فیزیکی و اجتماعی مانند جاده و مدرسه بوده است. فکر نکنیم که کل جهان صرفا 

داشته کار بی اساسی را بر مبنای منافع سدسازها انجام می داده است.
نکته پنجم، آیا در چنین پروژه های عظیمی، همه چیز بدون اشــتباه پیش رفته 
اســت؟ فکر نمی کنم هیچ کســی در جهان مدعی چنین چیزی باشد. اشتباهاتی 
حتما صورت گرفته اســت که این اشتباهات ممکن اســت در همه ابعاد ارزیابی 
اقتصادی، محیط زیســتی و... سدها باشــد. آیا باید به  واسطه اشتباهات، سدسازی 
را کلا تعطیل کنیم؟ آیا شــما به  واسطه اینکه با چاقو آدم می کشند، چاقوسازی را 
تعطیل می کنید؟ نه. مســئله این اســت که چگونه باید این صنعت را سامان داد، 

تحت نظارت گرفت و از آن استفاده کرد که سبب خسارت نشود.
نکته ششم، سد سامانه بسیار پیچیده ای است و همان گونه که شما هم اشاره 
کردید و از گفته های من هم پیداســت، در جایی که سدهای بزرگ و اصلی جهان 
هزینه های زیادی در بر دارند و فوایدی هم برای اشتغال، کشاورزی و کسب وکارها 
دارند، طبیعی اســت که در معرض اعمال نظرهای سیاســی هستند. راهکار این 
نیست که سدسازی را تعطیل کنید؛ بلکه باید این صنعت پیچیده را تحت نظارت 
کارشناســی، رویه های ســخت گیرانه و حداکثر پیش بینی رویه هــای بهره برداری 

بهره ور قرار دهید.
نکتــه هفتم، من ندیده ام که منتقدان و مدافعان سدســازی، به همان اندازه که 
پرحرارت روبه روی هم صف می کشند تا حرف های آتشین صفر و یکی بزنند، درباره 
چگونه تحت نظارت قرار دادن نظام تصمیم گیری و اجرا برای ساخت سدها و تعریف 
رویه های مناســب برای بهره برداری از آب سدها به نحوی که جریان رودخانه، آب 

زیرزمینی پایین دست و مردم بالادست در مخزن ضربه نخورند، بحث کنند.

نکته هشــتم، این قضیه و مســئله واقعا خسارت بار بخشــی نگری در همین 
عرصه هم بــروز و ظهور دارد. تصمیم گیری درباره ســاخت ســد در وزارت نیرو 
و زیرمجموعه هایــش صورت می گیرد و در بعضی اوقات برای بحث سیاســی و 
حرارت رســانه ای ایجاد کردن، اغلب هجمه به یک دســتگاه توجیه می شود؛ اما 
بهره برداری از ســد بر اساس ترکیبی از تقاضای بخش کشاورزی، صنعت و شرب، 
حفظ محیط  زیســت رودخانه و پیکره های آبی و کنترل ســیلاب صورت می گیرد. 
طبیعی است که خسارت های محیط زیســتی محصول عملکرد کمّی و کیفی در 
بخش کشاورزی، شرب و بهداشت هم هست. آیا نباید کلیت نظام مدیریت منابع 
آب شــامل همه بخش هــای مصرف کننده آب، تولیدکننده، آمــار و اطلاعات هم 
موضوع نقد و بررســی قرار گیرند؟ نباید سازوکارهای اقتصادی مولد این وضعیت 

را تحلیل کرد؟
نکتــه نهم، ما کم کاری کرده ایم، طرفداران و منتقدان سدســازی هم کم کاری 
کرده اند. کم کاری ما چیســت؟ این اســت که اگر جهان بالاخــره در قالب گزارش 
کمیســیون جهانی ســدها، کتاب «سدها و توســعه» را برای ارزیابی سدسازی در 
جهان منتشــر کرد و ده ها جلد کتاب برای ارزیابی سدســازی در جهان می توانید 
پیدا کنید؛ اما ما این کار را نکرده ایم. نوشتارهای رسانه ای، مصاحبه و فیلم و کلیپ 
درباره سدســازی زیاد هســت؛ اما نه ما آن قدر داده های خود درباره ســدها را به 
اشــتراک گذاشته ایم که محققان اســتفاده کنند، نه محققان دست به کار ارزیابی 
امــری زده اند که هزاران میلیارد تومان در چند دهه گذشــته در کشــور صرف آن 
شده است. ما وقتی درباره این صنعت، دانش اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی 
از منظر ارزیابی توســعه تولید نمی کنیم، میدان برای بحث سیاســی باز می شود. 
مدیر ما هم در فقدان چنین شــفافیت، دانش و اطلاعاتی، زیر بار فشــار سیاســی 

قرار می گیرد.
  آب و شست وشو مهم ترین ابزار مقابله با کروناست. در حال حاضر  �

که بخش هایی از کشــور هم زمان با دو بحران ســیل و کرونا مواجه 
هستند، وزارت نیرو چه تدابیری برای تأمین آب مورد نیاز در مناطق 

سیل زده دارد؟
در میانه بحران کرونا باید به این واقعیت ســاده؛ اما بســیار مهم اشاره کرد 
که ما در قریب به صددرصد جامعه شهرنشــین ایــران و در ۷۶ درصد جامعه 
روســتایی، به راحتی به شبکه پایدار آب شرب و بهداشــت در منازل دسترسی 
داریــم. کرونا به خیلی اقشــار و به ویژه بیش از همه بــا فاصله ای فاحش در 
مقایســه با بقیه، به هم وطنان ما در بخش بهداشــت و درمان فشــار آورد؛ اما 
همکاران من در بخش تأمین آب شرب و بهداشت هم به شدت تحت فشار قرار 
گرفته انــد؛ زیرا مصرف آب در منازل بالا رفته و تأمیــن آب از تصفیه خانه ها به 

چالش تبدیل شده است.
میزان افزایش تولید برای پاســخ گویی به افزایش مصرف در روزهای اخیر در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بالغ بر ۱۲ درصد بوده است. این البته میانگین 
اســت و در برخی از شــهرهای کشور رشــد تولید زیادتر هم بوده و به عنوان مثال 
در شــهرهای رشــت ۵۸ درصد، قزوین ۶۰ درصد و بندرعباس ۲۳ درصد افزایش 
داشته ایم. همکاران ما در شــرایط وقوع بیماری کووید-۱۹ و در شرایط تعطیلات 
نوروز و حتی محدودیت های ناشــی از پروتکل های مربوط به جلوگیری از انتقال 

ویروس کرونا، وظیفه تأمین آب سالم و بهداشتی را انجام داده اند.
منابع و تأسیســات تأمین آب سه شهر در اســتان های فارس و بوشهر و ۲۷۸ 
روستا در استان های فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در پی 
ســیل اخیر به صورت جدی آســیب دیدند؛ اما دقت کنید کــه تا این لحظه یعنی 
صبح سه شــنبه ۱۲ فروردین، فقط آب پنج روستا در اســتان سیستان و بلوچستان 
در شهرســتان های ســرباز، دلگان، نیکشهر و ۲۵ روستا در اســتان کرمان به دلیل 
شــرایط خاص منطقه و فروکش نکردن سیلاب در منطقه هنوز قطع است و برای 
همین چند روستا نیز تا زمان رفع مشکل، از طریق تانکرهای آب رسانی سیار تأمین 
می شــود. البته بارش ها ادامه دارد و شــرایط ســیلابی در برخی مناطق هست؛ 
بنابراین ممکن است در روزهای آینده هم مشکلات برای برخی مناطق ایجاد شود؛ 

اما همه شرایط لحظه به لحظه پایش می شود تا مشکلی از این نظر پیش نیاید.
  آیا وجود بحران کرونا شــرایط امدادرسانی به مناطق سیل زده را  �

برای وزارت نیرو دشوارتر کرده است؟
تیم های تخصصی واکنش ســریع شــرکت های آب و فاضلاب در سال جاری 
و با توجه به پیش بینی وضعیت به صورت شــبانه روز با تجهیزات کامل در محل 
خدمت حضور دارند. همکاران ما در شــرکت های آب و فاضلاب از اوایل اســفند 
که مسئله کرونا پیش آمد، پیش بینی کرده بودند و الان به  طور متوسط در هر روز 
پنج هــزارو ۴۲۵ نیروی عملیاتی در قالب هــزارو ۸۱۷ تیم عملیاتی برای مدیریت 
این وضعیت کار می کنند. درس آموزی از ســیل های گذشته و به ویژه سال گذشته، 
به علاوه آمادگی کامل، این امید را به ما می دهد که کمترین مسائل را داشته باشیم. 
نیاز به مواد گندزدا برای گندزدایی سطوح اماکن عمومی، مراکز بهداشتی- درمانی 
و... افزایــش چشــمگیری یافتــه و در زمان هایی با کمبود این گونــه مواد مواجه 
بوده ایم. شــرکت های آب و فاضلاب سراسر کشــور از تمام ظرفیت خود در تولید 
مواد گندزدا اســتفاده کرده انــد و مازاد گندزدای تولیدی را هــم رایگان در اختیار 
متولیان و مســئولان مربوطه قرار داده اند. ۶۲۰ هــزار لیتر آب ژاول به همین ترتیب 

تولید و توزیع شده است.
درســت است که سؤال شما درباره بخش آب بود؛ ولی خوب است اگر بدانیم 
که بیماری کرونا برای شرکت های برق هم مشکلاتی ایجاد کرد. متأسفانه تعدادی 
از همکاران ما در بخش برق هم به ویروس کرونا مبتلا شده و چند نفر جان باختند. 
ماهیت تولید، انتقال و توزیع برق به گونه ای اســت که هرگونه تعلل در این زمینه 
باعث اعمال خاموشــی و ایجاد خسارت های جبران ناپذیر به ویژه به بیمارستان ها 
و بخش هایی خواهد شــد که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. برنامه ریزی ها 
در بخش های بهره برداری به گونه ای انجام شــده است که شبکه های آسیب دیده 
از ســیل به سرعت بازسازی شوند و خوشبختانه مشــکلی از این نظر وجود ندارد؛ 
اما نکته مهم اینجاســت که بیماری کووید-۱۹ وقتی از راه رســیده که ما در اوج 
مصرف برق کشــور قرار نداشتیم؛ اما یادمان باشــد که فصل اوج مصرف برق در 
اســتان های گرمســیر ما در اواخر فروردین و میانه بهار از راه می رســد. امیدواریم 
به سرعت اپیدمی مهار شود؛ اما اگر بیماری طولانی  شود، با فصل اوج مصرف برق 
تلاقی می کند و آن وقت اســت که حفظ شبکه و تأمین برق مصرفی بیمارستان ها 
در اولویت قرار می گیرد. ضرورت همراهی مردم در عمل به توصیه های بهداشتی 
و فاصله گذاری را همه شــنیده ایم. من از فرصت انتشــار در رســانه شما استفاده 
می کنم که بگویم همراهی مردم در مصرف درســت آب و برق هم برای غلبه بر 

بحران کرونا ضروری است.
   نکته دیگری نیست که بخواهید بر آن تأکید کنید؟ �

اگــر کل گفت وگوی من با شــما را با دقت مرور کنید، بیــش از هر چیز بر 
بین بخشی بودن مدیریت منابع آب تأکید کردم. مهم نیست با سامانه پیش بینی 
بارش و هشــدار ســیلاب ســروکار دارید، مدیریت ســد، تمهیدات ســازه ای و 
غیرســازه ای مدیریت سیلاب یا موفقیت و شکســت در شورای عالی آب، همه 
اینها تجلی کار بین بخشی هستند. شکست و موفقیت آینده ما در زمینه مسئله 
آب تابعی از نهادینه کردن همین رویکرد بین بخشــی به آب است. ما در وزارت 
نیرو فقط نوک یک کوه یخ هســتیم که چندین بخش دیگرش دیده نمی شوند. 
ما به تنهایی موفق نخواهیم شــد. آن دانش و رویکــردی که من آرزو دارم به 
دســت آید و مبنای عمل قرار گیرد و نخبگان را بــه تولید و تقویت این دانش 
و رویکرد دعوت می کنم، دانش و رویکرد بین رشــته ای و بین بخشی درباره آب 
اســت که از علوم فنی و سازه ای تا محیط  زیست، اقتصاد و علوم اجتماعی را 
در بر می گیرد. ما به تنهایی موفق نخواهیم شــد. رسانه ها هم نقش مهمی در 

پیشبرد چنین رویکردی دارند.

تخریب برخی ویلاهای حریم رودخانه تبعات سیاسی دارد 
رضا محمدى . کارشناس اقتصادى
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